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 تکفیر ۀاربعه در مسئل ۀمخالفت وهابیت با ائم

 *شاه محسن علی

 چکیده
برخ(  یش(اند کج ۀکه مسلمانان از همان ابتدا با آن مواجه بودند، مسول (یک( از مسائل
درسـت( از ارکـان درک  نداشـتن   سـبب چنین افرادی به .حدود اسلام بود ۀاز افراد دربار 

ی، ا کردنـد و در زمـان حاضـر نیـز چنـین اندیشـه اسلام، دیگـر مسـلمانان را تکفیـر م(
 در پـژوهش پـیش  اسلام( گسترش یافته اسـت.  ۀمراتب شدیدتر از گذشته، در جاما به

بـا توجـه بـه کـه  شـدهتکفیـر بررسـ(  ۀمذاهب ارباه و وهابیت در مسول ۀرو، دیدگاه ائم
در چنین موضـوع(، از اهمیـت ، پژوهش ذاهب در میان اهل سنتم ۀائم ۀجایگاه ویژ

دنبال پاسخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه میـان  رو، به پژوهش پیش   .بالای( برخوردار است
 وجود داردپ ی(ها چه تفاو  نانتکفیر مسلما ۀدربار مذاهب  ۀوهابیت و ائم

اسـتیاثه، تبـرک،  ل، ماننـد  ارتکاب برخ( از اعمـا سبب اکثریت مسلمانان را به ،وهابیت
از دیـد آنهـا ارتکـاب  .نماینـد (تکفیـر م اللـه و... یـرطلب شفاعت، نذر، ذب ، قسم به غ

خـارج از اسـلام  (چنین اعمـال ۀندشو مرتکبو ناقض شهادتین است  ،اعمال گونه ینا
 سـبب آنهـا به .مـذاهب چهارگانـه اسـت ۀائمـ ۀمخالف اندیش یا اندیشه چنین .شود (م

 دانستند. (را جایز نم نانتکفیر مسلما ،(لارتکاب چنین اعما
 ارباه. ۀتکفیر، وهابیت، ائم: ها کلیدواژه

  

                                                 
 .البیت لهلدانشجوی دارالاعلام لمدرسة ، دکتری کلام اسلام( جاماة المصطف( *

 0939814zain@gmail.com 
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 مقدمه
کـه برخـ( از مسـلمانان را تکفیـر  انـد ( بودهیها در گذشته در جوامع اسلام(، افراد و گروه

مسـلمانان را بـه رسـمیت  توحیـد   ینکـهدلیـل ا هـا، بـه کردند و در زمـان حاضـر، وهاب( م(
مـذاهب  ۀدیدگاه آنـان در ایـن زمینـه، خـلاا ائمـ .اند ، به تکفیر آنان پرداختهدشناسن (نم

 ۀاهل سنت است و با توجه بـه ایـن مطلـب کـه اکثریـت اهـل سـنت، مقلـد ائمـ ۀچهارگان
زیـادی بـر اهـل  یرتوانـد تـأث مـذاهب، م( ۀچهارگانه هستند، تبیین اختلاا وهابیت با ائم

، «بررس( فتوای تکفیر در مذاهب اسـلام(» ری مانند  سنت داشته باشد. در این زمینه، آثا
 ۀبه رشت« مذاهب اهل سنت ۀتکفیر از نگاه برخ( ائم»و « تکفیر از دیدگاه علمای اسلام»

ا چون دیدگاه علمای مذاهب یا دیدگاه برخ( از ائمـ مـذاهب نسـبت بـه  ۀتحریر درآمده، ام 
شـود، لـذا  انـه در آن دیـده نم(مـذاهب چهارگ ۀتب ائمـ تکفیر اناکاس یافته و دیدگاه تب

تکفیر است که  ۀمذاهب در مسول ۀدنبال نقد دیدگاه وهابیت از دید ائم رو، به پژوهش پیش  
است. لازم به یـادآوری اسـت  شدهمذاهب چهارگانه با وهابیت مقایسه  ۀدر آن، دیدگاه ائم

چنـین  تـب مصـادیق و اعمـال( کـه وهابیـت مـذاهب در تب ۀکه دیدگاه هر کـدام از ائمـ
مـذاهب  ۀدیـدگاه ائمـ درواقـعنقـل نشـده اسـت،  داند (را موجب کفر م (مصادیق و اعمال

 است. شدهچنین مصادیق(، بررس(  ۀدربار 

 تکفیر یمعناشناس
و در اصطلاح عبـار   1فردی است به نسبت دادن کفر پوشاندن ومانای  تکفیر در لیت به

 2«یست.ن (چنین حکم شدن مسلمان( که مستحق نمودن به کافر حکم»است از 
 3؛هو نسـبة احـد مـن اهـل القبلـة الـ( الکفـر»د: ننگار  چنین م( ،برخ( در تاریف آن

 «نسبت دادن فردی از اهل قبله به کفر است. ،تکفیر
طور  نحو ماین که در آن افراد یا مذهب خاص( به طور مطلق است و گاه به تکفیر گاه به

                                                 
 .057ص ،مقردا ااتلقلاظاالقرآناالکریمراغب اصفهان(،  ؛57-53ص ،تلا االعرو محمد مرتض( حسین(،  ،زبیدی .1

ًاعبدالسلام بن سالم بن رجاء،  سحیم(، .2  .15-11ص ،فکراالتکق راقدیملااًواحدیثلا
 .883، صالموسوع االققه   .3
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 پردازیم. هر دو نوع آن، م( که در ادامه به تاریف شود ماین تکفیر م(

 تکفیر مطلق .1
هو تنزیل الحکم عل( الفال والقول فیقـال مـن قـال : »اند برخ( در تاریف آن چنین آورده

کذا کفر او فال کذا کفر، دون تنزیل الحکم عل( الماین و ان کان قد اتـ( بالفاـل کـذا او 
بـودن فاـل و قـول، پـس نمودن بـر کفر  تکفیر مطلق عبار  است از حکم 1؛القول المکفر

شود و در آن بر  (را انجام دهد، کافر م یکه چنین بگوید یا چنین کار  (کس ،شود (گفته م
صـادر شـده  یـزیاگرچه از او فال یا قـول کفرآم شود؛ (حکم کفر صادر نم ،شخص ماین

 باشد.

 تکفیر معین .0
ُوط و انتفر ء هو الحكم ب لكفُ على الشخص المعريْ فعرل الكفرُ او ا لره َرْ ثمرو  الشر»

نمودن بر کفر شخص ماین( که از او فال یا قول  کفر ماین عبار  است از حکم 2؛الموانع
 «باشد. (شرایط کفر موجود و موانع آن منتف که ( صادر شود، درصورت یزیکفرآم

 اربعه ۀتکفیر از دید ائم
را جـایز  انجـام برخـ( از اعمـال، تکفیـر مسـلمانان سـبب ارباه، برخلاا وهابیـت، به ۀائم

به بیان دیدگاه آنها و  ادامهنحو تکفیر ماین که در  نحو تکفیر مطلق و نه به دانند، نه به نم(
 .شود (تکفیر پرداخته م ۀمسول خصوص  دیدگاه وهابیت در  طور ینهم

 ابوحنیفه امامدیدگاه  .1
یاد  جز با نیک( پیامبر ۀاز صحاب یب یچما از ه»گوید:  ایشان در این زمینه، چنین م(

 ؛نمـاییم ارتکاب گنـاه( از گناهـان، تکفیـر نم( سبب یب از مسلمان را به کنیم و هیچ نم(
زمان( که او آن گناه را حلال نشمارد و اسم ایمان را هـم از او   اگرچه آن گناه کبیره باشد تا

                                                 
ت م ااهاوااباناعبادالوهلاباواعلمالا االاادعوةااضاواب اتکق اراالمعا ناعةااداشا خیااتسالاماابانلراشــد، راشـد بـن ابـ( الاـلا ا .1

 .00ص ،اتصلاح  

 .00همان، ص .2
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نامیم و امکان دارد که شخص(، مؤمن فاسق غیر کـافر  گیریم، او را مؤمن حقیق( م( نم(
 1«.باشد

 دیدگاه امام مالک .0
که قائل به این قول نباشد، نبایـد  را ول( کس( ؛جزء ایمان است ،او اعتقاد داشت که عمل

 .مردم دو گـروه شـدند ،زهیر بن عباس به مالب گفت: در شام که (لذا هنگام ؛تکفیر کرد
سـمان شود و برخ( دیگر گفتند: ایمـان اهـل زمـین و آ و زیاد م( کم  ،برخ( گفتند: ایمان

گفتند که  دو گروه باید م(  گفتندپ مالب بن انس پاسخ داد: آن ها چه باید م(نیک( است، آ
 کــه پیــامبر (راســت کردنــد، به هــای دیگــر اجتنــاب م( آنهــا مــؤمن هســتند و از حرا

: به من امر شده است که با مردم وارد جنگ شوم تا اینکه آنها بگویند: جز خدای ندفرمود
ایـن گـواه(  سـبب و هر زمان آن را گفتند، حرمت جان و مـال آنهـا بهواحد خدای( نیست 

که در راه خدا  هنگام( نانای مسلما»د: خداوند فرموده: دنشود و نیز فرمو داشته م(  نگه
زهیر به  2«کند نگویید: مؤمن نیست( جنگید، تحقیق کنید و کس( که به شما سلام م( م(

 3«.حد تجاوز کردند مالب گفت: هر دو گروه در حق یکدیگر از
آید که از دید او، اگر کس(  از استدلال امام مالب به آیه و روایت ذکرشده، به دست م(

 ، نباید تکفیر شود.کندادعای اسلام نماید یا شهادتین را بر زبان جاری 

 دیدگاه امام شافعی .3
دا شـوند و اگر گروه( فکر خوارج را اظهار نمایند و از جماعت مـردم جـ»گوید:  ایشان م(

ها در حرمـت ایمـان بـاق( نگردد، چون آ ، با این کار خونشان مباح نم(کنندمردم را تکفیر 
 4«.هستند

                                                 
ولا نذکر احداا من اصحاب رسول الله الا خیراا ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب وان کانت کبیرة اذا لم یسـتحلها ولا نزیـل . »1

شالارحاقالاریاابوحنیفه نامان بن ثابـت کـوف(، ) «.ناا حقیقة و یجوز ان یکون مومناا فاسقاا غیر کافراا عنه اسم الایمان نسمیه موم
  .117-113، صملااعلی،اشرحاکتلاباالققهااتکبر

2 . ُلَیکم لْقَ( إ 
َ
مَنْ ل ه  فَتبیینواْ وَلَا تَقُولُواْ ل 

یل  الل  ( سَب  ذَا ضَرَبْتُمْ ف  ینَ آمَنُواْ إ  ذ 
یهَا الَّ

َ
ا..یا ل نا لَامَ لَسْتَ مُؤْم    .30نساء، . )السَّ

ًالحم حمید،  .3  .78-77، صاتملاماملالکامقنرا

قال الشافا( ولو ان قوما اظهرو رلی الخوارج وتجتنبوا جماعا  الناس و کفروهم لم یحلل بذالب قتالهم لانهم ف( حرمـة . »4
یهـا ولا یحـل للمسـلمین بطاـنهم دمـائهم ولا یمناـوا الفـ( ء مـا الایمان ولم یصیروا ال( الحال الت( امرالله عز و جل بقتالهم ف
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ابُ خداوند از گروه( از اعراب خبر داده »گوید:  در جای دیگری چنین م( َُ اَ لَوِ الْأَعْ
سْلَمْنَ  وَلَمَّ  يَدْخُ 

َ
نُوا وَلَكِْ اُولُوا أ َِ مْ تُؤْ نَّ  اُل لَّ ََ يمَ نُ فِي اُلُوبِكُمْ آ لِ الِْْ

 را خداوند پیـامبر 1
گاه ساخته که ایمان در قلوبشان داخل نشده است آنها ایمان را تظاهر کرده  یلۀوس اند و به آ

 2«.این اظهار، خونشان حرمت پیدا کرد
این دو قول امام شافا( این است که اگر کس( ادعای اسلام نماید، نبایـد بـه او  ۀلازم

 شـود؛وج از دین داده شود و به دنبال آن نباید حرمت جان و مـال از آنهـا سـلب نسبت خر 
ظاهر اسلام را قبول داشته باشد و از جهت قلب، اسـلام را  چند که چنین شخص( تنها ر ه

 ن ذیرفته باشد.

 دیدگاه امام احمد .4
 که احمد برایش چنین نوشت: کند (مسدد بن مسرد نقل م

کند جز  شود و چیزی او را از اسلام خارج نم( خارج م(شخص( از ایمان به اسلام 
ی از فـرایض خـدا همـراه بـا ا نمـودن فریضـه ورزیدن به خداوند متاال یا ترک شرک

تنبلـ( انجـام ندهـد،  سـبب ی از فـرایض را به  ا انکارنمودن آن و اگر کسـ( فریضـه
 3.خداوند تالق دارد که او را عذاب یا عفو نماید یتسرنوشت او به مش

 وهابیت گاهتکفیر از دید 
استیاثه، تبرک، ذب  و نذر و  مرتکبین برخ( از اعمال، همانند   ،ارباه، وهابیت ۀبرخلاا ائم
زیرا از دید آنهـا، انجـام چنـین اعمـال(، موجـب نقـض  نماید؛ (الله را تکفیر م قسم به غیر

به مسـلمانان  یا که محمد بن عبدالوهاب در نامه چنان شود؛ (شهادتین و خروج از دین م
هـا ن، فرشتگان و صالحین که آپیامبران ۀداشتن این عقیده دربار »نویسد:  م( گونه ینا

خواندن آنها و طلب کمب نمـودن از آنـان و  ینتوانند به ما نفع و ضرر برسانند و همچن م(

                                                 
، 5، جموسااوع ااتماالامالشاالافعی،اکتاالابااتمشــافا( ابــ( عبداللــه بــن محمــد بــن ادریــس، . )«جــری علــیهم حکــم الاســلام

  .788-787ص

 .10حجرا ،  .1
 .151، ص 1، جتقن رااتملاماالشلافعیفران احمد بن مصطف(،  .2

 .183، ص1، جالمنلائلاوالرسلائلاالمروی اعنااتملامااحمدابناحةبلن سالم، ابن سلمان ب ،احمدی .3
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نمودند که  در پاسخ به کسان( که به او اعتراض م( یو « .اعتماد به آنها، موجب کفر است
بلکـه تنهـا  ؛کنیم ما مسلمانان را تکفیر نم(»گوید:  نماییدپ م( مسلمانان را تکفیر م( شما

ماننـد و  مسلمان باق( نم( (چنین اعمال از دید او مرتکبین   1«نماییم. مشرکین را تکفیر م(
 نماید. طور مطلق تکفیر م( مشرک هستند و لذا آنها را به

 ؛نماینـد صـور  ماـین تکفیـر م( را بهوهابیت گاه( اوقـا ، برخـ( از فـرق اسـلام( 
 ،فاطمـه ،شـیایان، علـ(»گوینـد:  م( بیـت تکفیر پیـروان اهل ۀکه دربار  چنان

آنها اعتقاد دارند که آنهـا نفـع و  ۀپرستند، به این صور  که دربار  را م( حسن و حسین
بـه آنهـا خواننـد و  همـین امـور، آنهـا را م( سـبب دانند و به رسانند و علم غیب م( ضرر م(

خـویش  ۀکنند و بـر قبـور ائمـ طلبند و برای آنها نذر م( نمایند، از آنان مدد م( استیاثه م(
 کننـد. م(خوانند و این اماکن را تاظـیم  خویش نماز م( ۀدر مراقد ائم .اند گنبد طلا ساخته

این کارها، همـان کارهـای( اسـت کـه مشـرکان زمـان جاهلیـت، نسـبت بـه لا  و عـزا و 
شـود  دادند و لذا، این امور سبب خروج آنها از اسلام م( و صالحان انجام م( پیامبران

ازدواج و دوسـت( برقـرار کـرد و خــوردن ذبیحـه و غـذای آنهـا جــایز  ۀو نبایـد بـا آنهـا رابطــ
2«نیست.

 

ارتکاب برخ( از اعمال، مسـلمین را  سبب شدن این مطلب که وهابیت به پس از روشن
مذاهب  ۀتکفیر نموده، در ادامه به بیان اختلاا وهابیت و ائممذاهب ارباه،  ۀبرخلاا ائم

  .پردازیم م( نانتکفیر وعدم تکفیر مسلماخصوص  در 

 مذاهب ۀارزیابی دیدگاه وهابیت در مصادیق تکفیر بر اساس دیدگاه ائم

 . استغاثه1
و  گفتن شهادتین و اقرار به توحید و رسالت پیـامبر باوجوداز دیدگاه وهابیت، شخص 

                                                 
 .123-138، ص3، جمؤلقلا اش خامحمدابناعبدالوهلاب،االرسلائلاالشخص هابن عبدالوهاب محمد،  .1
حمن، عبود صال  بن عبداللـه بـن عبـدالر ؛ 20، صشرحاعبدالعزیزابناعبداللهابنابلازاعلیاکشفاالشبهلا باز عبدالازیز،  بن. 2

، 7، جبالازامجموعافتلاویابان ،باز عبدالازیز بن؛ 01، صدابناعبدالوهلاباالنلق هاوااررهلاافیاالعلالمااتسلامیحمعق دةاالش خام
 .877ص
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ایمان به آنچه او آورده، درصور  انجام برخ( از اعمال، ازجملـه اسـتیاثه بـه غیـر خـدا، از 
اسـتیاثه »گوید:  که محمد بن عبدالوهاب در این زمینه م( چنان شود؛ دین خارج م( ۀدایر 

ناگفته نماند که « ها است و شرک اکبر و موجب کفر است. به غیر خدا، همانند عباد  بت
ممنوعه، استیاثه به اشخاص غیر قادر و اهـل قبـور و اشـخاص  ۀاز استیاث از دید او، مراد

 1غایب است.
گوینـد:  کـه م( چنـان ؛اند آنها، اکثر مسـلمانان در سراسـر جهـان کـافر شـده گاهاز دید 

همـراه بـا خـدا، غیـر خـدا را نان استیاثه به انبیا و دیگر انواع شرک، بیشتر مسـلما سبب به
رهِ إِلَهًر  : فرماید (خداوند م 2اند. ن جاهلیت برگشتهپرستند و آنها به دی م( رعَ اللَّ ََ ْ يَدْاُ  ََ وَ

ونَ  ُُ هُ لََ يُفْلِحُ الْكَ فِ هِ إِنَّ مَ  حِسَ بُهُ عِندَ رَبِّ هَ نَ لَهُ بِهِ فَإِنَّ ُْ َُ لََ بُ آخَ
باز این آیه را کـه درمـذمت  بن 3

با خواندن غیر »گوید:  ین م(شرک ورزیدن مشرکین است، بر مسلمانان تطبیق نموده و چن
 4«شود. (، فرشتگان و جن، شخص کافر مخدا، اعم از پیامبران

گفـت: پـنج بـار بـه  از پدرم شنیدم که م(: »گوید (در طرا مقابل، عبدالله بن احمد م
پیـاده  کـه (درحال ؛ها راه را گم کـردم حج رفتم، دو بار سواره و سه بار پیاده و در یک( از حج

راه  ینکـهتا ا گفتم (گفتم: ای بندگان خدا، مرا راهنمای( کنید و این را پیوسته م بودم و م(
خواندن غیر خدا و استیاثه به او، نزد امام احمـد یـب عمـل مجـاز  ینبنابرا 5«.را پیدا کردم
که در بحـث طلـب  چنان ؛استیاثه به اموا  از دید او هیچ مشکل( ندارد طور یناست و هم

از دید امام مالب جـایز اسـت و طلـب  طلب شفاعت از پیامبراعت خواهد آمد که فش
 دعای شفیع است. یلۀوس نوع( طلب غو  به ،شفاعت

گاه( مرده از عالم دنیا یا قدر نااین امور،  عمده دلیل وهابیت در رد   نداشتن بـر ایـن  آ
                                                 

 .51ص ،کشفاالشبهلا  محمد بن عبدالوهاب، ؛78-77ص ،کتلاباالتوح د محمد بن عبدالوهاب،. 1
بـن بـاز و محمـد بـن  مـن کـلام امـامین عبـدالازیز .صو ااتیملانجواهراالب لانافیااسلف( الاثری محمد بن ریاض احمد، . 2

 .2-17صال  الاثیمین، ص

 .113مؤمنون،  .3

 .85-81ص ،رسلال افیاالتبرکاواالتوسلاوالقبورعبدالازیز،  ،باز بن .4
یقـول حججـت  اخبرنا ابو عبدالله الحافظ لنا احمد بن سلمان فقیه ببیداد نا عبدالله بن احمد بـن حنبـل قـال سـمات ابـ(. »5

خمس حج اثنتین راکباا و ثلا  ماشیاا او ثلا  راکباا و اثنتین ماشیاا فضللت الطریق ف( حجة و کنت ماشیاا فجالت لقول یا عباد 
  .182ص، 7، جشعبااتیملانبیهق(، . )«الله دلون( عل( الطریق قال فلم ازل لقول حت( وقفت عل( الطریق او کما قال اب(
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 کنـد کـه حدیث عبدالله بن احمد بن حنبل از پدرش، ثابت م( که (درحال 1؛نوع امور است
گاه اسـت و همچنـین بـه زنـد مرده از حالا  زنده حـدیث  .توانـد نفاـ( برسـاند هـا م( هها آ

 و اعمال زندگان بر مردگان( کـه از خـانواده و قـوم»فرمود:  م( است: پیامبر گونه ینا
جـا  بینند، حمد خدا را به که نیک( را از آنها م( شود و هنگام( خویش آنها هستند، ارائه م(

آنهـا را  خـدایاکنند که  بینند، برای آنها در بارگاه خداوند دعا م(بر از آنها بدی آورند و اگ م(
 2«نمیران تا اینکه آنان را هدایت نمای(.

گاه م( بنابراین، نه رسانند  بلکه به آنها نفع هم م( ؛شوند تنها مردگان از احوال زندگان آ
یـات( را کـه وهابیـت در مـذمت عـلاوه بـر آن، آ کننـد. در بارگاه اله( برای آنهـا دعـا م( و

مشـرکان و کفـار نـازل  ۀ، دربار مذکور ۀاند، همانند آی هکرداستناد  به آناستیاثه به غیر خدا 
بلکه آنها  دهد؛ (و اولیا را با خدا شریب قرار نم زیرا یب مسلمان، پیامبران ؛شده است

 ند.هست (تاال که مأذون از بارگاه حق داند (اله( م ۀرا بندگان برگزید
درست است که اگر کس( غیـر خـدا را در عـرض خـدا بدانـد و او را در بـرآوردن نیازهـا 

را برآورده نمایند،  یشاننیازها توانند (مستقل بداند یا بر این باور باشد که بدون اذن اله( م
از نظــر مــذاهب شــرک اســت، امــا خوانــدن غیــر خــدا بــدون اعتقــاد بــه  ای چنــین عقیــده

 .شود (به شرک نم استقلالیت آن، منته(

 تبرک .0
هاسـت و ایـن همـان  هماننـد عبـاد  بت ،گوید: تبرک به قبـور محمد بن عبدالوهاب م(

 3شده است و ایـن نـوع شـرک موجـب خـروج از دیـن اسـت. شرک( است که در قرآن ذکر
ــد:  عثیمــین از علمــای سرشــناس وهابیــت، نیــز در ایــن زمینــه چنــین م( بــن اگــر »گوی

کس( اعتقاد داشته باشد که صاحب قبر تأثیر دارد یـا قـدر  بـر جلـب جوینده به قبر  تبرک

                                                 
 .51-58ص ،کشفاالشبهلا مد، ابن عبدالوهاب مح .1
حدثن( اب( حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن من سمع انـس بـن مالـب یقـول قـال رسـوالله ان الامـال الاحیـاء لتاـرض علـ( ». 2

. «الاموا  من اهالیهم و عشائرهم فإذا رلو خیراا حمداللـه و استبشـرو و اذا رلو غیـر ذالـب قـالو اللهـم لا تمـتهم حتـ( تهـدهم
  .875-877، صالنة اتملاماعبداللهابنااحمدابنامحمدابناحةبلاعنااب هااتملامااحمدمد بن حنبل، عبدالله بن اح)

 .82-75ص ،کشفاالشبهلا ابن عبدالوهاب محمد، . 3
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 1«منفات و دفع ضرر دارد، در این صور  مرتکب شرک اکبر شده است.
و قبور اولیا را منشأ تبرک  مذاهب است که قبر پیامبر ۀمخالف نظر ائم ،این حرا

 .آنهـا بـرآورده شـود تـا حاجـا  جستند (دانستند و به برخ( از برگزیدگان اله( تبرک م م(
تبـرک بـه امـوا   ۀمـذاهب دربـار  ۀبرای اثبا  این مطلب، در ادامـه بـه بیـان دیـدگاه ائمـ

 .پردازیم م(
 منصور چنین گفت: به شده که امام مالب، خطاب  در روایت( نقل

 .در روی زمین، نه مردم( بهتر از اهل مدینه است و نه شهری بهتر از شهر مدینـه
طور حـتم  قبـر  عبدالله چراپ مالب جواب داد که در زمین )به امنصور پرسید: یا اب

در  و کســان( کــه قبــر محمــد پیــامبری مالــوم نیســت جــز قبــر محمــد
 ،حـرا امـام مالــب 2هـا بـر دیگـران دانسـته شـود.ن اسـت، بایـد فضـل آ شـانجوار 
بـودن مدینـه بـه قبـری کـه  متبرک سبب این امر است که از دیدگاه او به ۀکنند بیان

بلکـه اهـل  ؛تنها مدینه بر دیگر شـهرها برتـری دارد در آن قرار دارد، نه مبرپیا
 .بودن به این وجود، بر دیگران، یب نوع فضیلت( دارند متبرک سبب این شهر نیز به

 دیگر از دید امام مالب چنین فضل( برای مدینه و اهل مدینه، اثر تکـوین(   بیانبه 
 است. وجود پیامبر

مـن بـه »بـرد، چنـین گفـت:  ( نقل شده در زمان( که در بیداد به سر م(امام شافا ۀدربار 
آیـد، نمـاز  حـاجت( پـیش م( کـه (آیم، هنگام جـویم و نـزد قبـرش مـ( تبرک م( یفهابوحن

 درنـگ (حـاجتم ب یجه،طلبم، درنت آیم و از خداوند حاجتم را م( خوانم و نزد قبرش م( م(
 3«شود. برآورده م(

مقربـان  یلۀوسـ لیای الهـ( تبـرک جسـت و حاجـا  خـویش را بهبه او  توان (بنابراین م
 توانـد (الهـ( م یبارگاه اله( برآورده نمود و با توجه به عمل امام شـافا(، تبـرک بـه اولیـا

                                                 
 .771، صفتلاویاالعق دة محمد بن صال ، ،عثیمین بن. 1
یا ابا عبداللـهپ قـال لانـه لا یاـرا قبـر نبـ(  فانه ما عل( الارض قوم خیر من اهل المدینة ولا بلد خیر من المدینة فقال لم» .2

الـدین،  سـیوط( جـلال. )«عل( وجه الارض غیر قبر محمد و من کان قبر محمد عندهم ینبی( ان یالم فضـلهم علـ( غیـرهم
  .33، ص1، جالمدوناالکبری،اکتلابامةلاقباس دنلاااملاماملالک

ل إن( لاتبرک باب( حنیفة واجئ ال( قبره فـاذا عرضـت لـ( حاجـة الامام الشافا( رحمه الله لما کان ببیداد فانه جاء عنه قا» .3
الخ ارا االحنالانافایامةلاقابااتمالاما ،حجـر هیتم( مکـ(، ابـن«. )صلیت و جوت ال( قبره و سأالت الله عنده فتقض( سریااا 

  .183، صالةعملان، اتعمماابیاحة ق 
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 گوید: ذهب( م( موجب جلب نفع و دفع ضرر باشد.
لمـس جـای  ۀشده اسـت کـه عبداللـه بـن احمـد از پـدرش دربـار   این مسوله ثابت

 پیـامبر ۀدسـت مالیـدن بـر حجـر  ۀو دربـار  بـر پیـامبرگذاشـتن من دست
بینم و خداونـد مـا و شـما را از  پرسید، احمد پاسخ داد: در این کار هیچ حرج( نم(

 1.فکر خوارج از اهل بدعت، حفظ نماید
بلکـه تبـرک  ؛استجایز  تنها تبرک به آثار پیامبر بنابراین، از دیدگاه امام ابن حنبل، نه

در آن قرار دارد نیـز جـایز اسـت و کسـان( کـه بـا ایـن امـر  بر پیامبرای که ق به حجره
باشند و در زمان حاضر نیز کسان( که با  ورزند همفکر خوارج و اهل بدعت م( مخالفت م(

ورزند، طبق دیدگاه امام احمد بن حنبل از همفکران اهـل بـدعت و از  این امر مخالفت م(
مـذاهب اسـت کـه بـه  ۀین زمینه نیـز مخـالف ائمـدیدگاه وهابیت در ا .خوارج خواهند بود

یـا در تبـرک بـه قبـور آنهـا هـیچ حرجـ(  جستند (اله( تبرک م یو دیگر اولیا یامبرپ
 .دیدند (نم

 . طلب شفاعت از اهل قبور3
محمد بن عبدالوهاب بر این عقیده است که تنها اقـرار بـه توحیـد ربـوب(، موجـب تحقـق 

و اولیا شفاعت بطلبد، کافر است و  گان و پیامبرانو اگر کس( از فرشت شود (اسلام نم
 ،خواسـتن هـر نـوع شـفاعت( از اهـل قبـور ،از دید وهابیـت 2باشد. جان و مالش مباح م(

و اولیا را  از دید آنها کسان( که قصد پیامبران 3شود. ممنوع و سبب خروج از اسلام م(
دهیم و تقـرب خـدا را  اسطه قـرار مـ(گویند: ما آنها را نزد خداوند شفیع و و  نمایند و م( م(
 4خواهیم، این کار آنها عین مذهب کفار زمان جاهلیت است. م(

                                                 
لهـا و لحسـب إنـ( رلیتـه یضـاها علـ( فیضا قال عبدالله بن لحمد رلیت لب( یأخذ شارة من شار النب(. »1 ها عل( فیـه یُقب 

ف( حب الماء ثم شرب فیها و رلیته یشرب مـن مـاء  عینیه و ییمسها ف( الماء و یشربه یستشف( به و رلیته لخذ قصاة النب(
ع المنکر عل( لحمد و قد ثبت لن عبدالله سأل لباه ع :زمزم یستشف( به و یمس  به یدیه وجهه قلت انـة این المتنط  من یلمس رم 

ـاکم مـن رلی الخـوارج مـن البـدع منبرالنب( ـا لعاذنـا اللـه و ای   ذهبـ(،. )«ویَمَسُّ الحجرة النبویة فقال لالری بـذالب بأسا
  .818ص ،11ج ،الةبلا  س رااعلام محمد،

 .3ص ،کشفاالشبهلا ابن عبدالوهاب محمد، . 2

 .75، صمدابناعبدالوهلاباالنلق هاوااررهلاافیاالعلالمااتسلامیعق دةاالش خامحعبود صال  بن عبدالله بن عبدالرحمن،  .3
، فایاعقلایادااتسالامامانارسالائلاشا خامحماداباناعبادالوهلابابن عبدالوهاب محمد و عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب،  .4
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شده اسـت   باشد؛ زیرا در روایت( نقل م(مذکور مذاهب، مخالف دیدگاه  ۀاما دیدگاه ائم
طلب شفاعت نماید؛ ماجرا از این قرار  که امام مالب به منصور، دستور داد تا از پیامبر

بود، رو کرد به مالب و گفت: ای  در مسجد پیامبر که (ابوجافر منصور درحالبود که 
مالـب  پقبـر پیـامبر یسـو  قبله کنم و دعـا نمـایم یـا به یسو  عبدالله، صورتم را به ابا

خدا  یسو  تو و پدر  آدم به ۀاو در روز قیامت وسیل که (گردان( درحال گفت: چرا از او رو م(
و زمـان( »وی او کن و از او شفاعت بخواه که خداونـد فرمـوده: س بلکه صورتت را به ت؛اس

آمدند و س س از خـدا طلـب غفـران  های خود ستم کردند، اگر پیش تو م( که آنها بر جان
پـذیر و  نمـود، خـدا را توبـه ها طلب غفـران م(نبرای آ نمودند و )همچنین  رسول م(

پـس از رحلـت ایشـان، از  یـامبرپخواستن شفاعت از  ینبنابرا 1«.یافتند کننده م( رحم
ـا دیـدگاه وهابیـت  نظر امام مالب نه حرام است و نه شرک، بلکه امری اسـت مطلـوب، ام 

 .استمخالف آن 

 . نذر4
ایـن کـار بـه  بااز دید وهابیت، هر کس برای غیر خدا، اعم از انبیا و صالحان، نذر نماید و 

است که غیر خدا را پرستیده و برای آنها تقرب بجوید، کافر و مشرک است و همانند کس( 
عبـاد   بـه بـا توجـه»گویـد:  که محمد بن عبدالوهاب م( چنان ؛او شریب قرار داده است

پـس هـر کسـ( کـه مرتکـب  2«بودن نذر، انجام آن برای غیر خدا شرک در عباد  اسـت.
 3.ودشـ چنین اعمال( بشود ولو شهادتین را بر زبانش جاری نماید، خارج از اسلام تلق( م(

                                                 
، هلا کشافاالشاب ،ابـن عبـدالوهاب محمـد ؛8، صناواقضاالنالام ،باز عبدالازیز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن ؛87-78ص
 .3ص

ان ابا جافر المنصور ناظر مالکاا ف( مسجد رسول الله فقال له مالب یا لمیر المؤمنین لا ترفع صوتب ف( هذالمسـجد فـإن » .1
ب قوماا فقال:  إن الـذین ییضـون ومـدح قومـاا فقـال   ؛8 ،حجـرا ) .لا ترفاوا اصواتکن فوق صو  النبـ(الله عز وجل  لد 

وان حرمته میة کحرمته حیاا فاستکان لهـا ابـو   7 ،حجرا ) .وب الذین امتحن الله قلوبهم للتقویالله اول لصواتهم عند رسول
م َ تصرا وجهب عنه و هو وسـیلتب و وسـیلة ادعوا ثم استقبل رسول جافر و قال یا لبا عبدالله استقبل القبلة و پ فقال ول 

قاضـ( عیـاض بـن موسـ(، . )«ال الله تاال( ولو انهم اذ ظلمو...استشفع به یشفع الله ق یوم القیامة بل استقبله و لبیب آدم
  .051، ص8، جکتلاباالشقلا ابتعریفاحقوقاالمصطقی

 .75، ص کتلاباالتوح دابن عبدالوهاب محمد،  .2

 ؛75، صعق دةاالش خامحمدابناعبدالوهلاباالنلق هاوااررهالاافایاالعالالمااتسالامیعبود صال  بن عبدالله بن عبدالرحمن، . 3
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زیـرا  داننـد؛ (مذاهب است که نذر را شرک و بـدعت نم ۀ، مخالف دیدگاه ائممذکوردیدگاه 
اگر کس( صدقه یا حـج نـذری »امام مالب چنین آورده:  موطأمحمد بن حسن شبیان( در 

 به با توجه 1«باشد. از جانب میت انجام دهد، مکف( است و این قول، قول ابوحنیفه نیز م(
تنها بـدعت و  کـار نـه یـنداد و ا  نذری و صدقه ،توان از جانب میت ب م(مذاه ۀدیدگاه ائم

 .بلکه رجحان هم دارد ؛شرک نیست

 . ذبح0
 یـرنحر نماید درواقع او غ برای مخلوق( ذب  و (محمد بن عبدالوهاب اعتقاد دارد اگر کس

الله را در عباد  خدا شریب قرار داده است و چنین شخص( هماننـد مشـرکین اسـت کـه 
مـذاهب نقـل شـده اسـت  ۀامـا آنچـه از ائمـ 2پرسـتیدند. (لا  را م صالحین و ،رشتگانف

 .شود (اشاره م (به چنین اختلاف ادامهدر  برخلاا دیدگاه وهابیت است،
ذب  برای غیر خدا، از احمد بن حنبل روایت( نقل شده است که ذب  بـرای غیـر   ۀدربار 

 ۀگویـد: مـن از پـدرم دربـار  پسر احمد م(» :وایتر  این ، مانندداند (الله را حرام یا شرک نم
زهره پرسیدم که آیا خوردن چنین گوشت( حرام اسـتپ او پاسـخ  ۀنمودن برای ستار  قربان(

کردن برای ستاره چه حکم  داد: نه، خوردن چنین گوشت( حرام نیست و از او پرسیدم: ذب 
 3«داردپ او گفت: هر چیزی که برای غیر خدا ذب  شود مکروه است.

از  ۀکننـد الله حرام و شرک و خارج یربنابراین، از دید امام احمد بن حنبل، ذب  برای غ
مخالف امام احمد بن حنبل است و کسان( کـه  باره یندر ا لذا دیدگاه وهابیت ؛دین نیست

کار آنها از  کنند (اله( و شهدا یا از طرا مردم عادی، ذب  م ی، اولیااز طرا پیامبران
                                                 

آل شیخ صال ، شرح الاصول الثلاثة عبدالازیز بن باز و محمـد بـن صـال   ؛83-75کتاب التوحید، ص ،عبدالوهاب محمدابن 
عبـدالازیز، نـواقض  بـاز بـن ؛117سلف( اثری محمد بن ریاض احمد، جواهر البیان ف( اصول اللایمان، ص ؛23الاثیمین، ص

 .8السلام، ص
موطاأامالـب بـن انـس الاصـبح(، . )«ا اجزل ذالب انشاء الله وهو قول اب( حنیفـةماکان من نذر صدقة او حج فقضاء عنه. »1

  .877، صاملاماملالک،ابلاباالرجلایمو اواعل هاالةذر

 .88ص، ،کشفاالشبهلا ابن عبدالوهاب محمد،  .2
( فرجـل یـذب  سالت اب( عمن ذب  للزهرةپ قال قال لا یاجبن( قلت لاب( ا حرام اکله قال لا ولکن لا یاجبنـ( قلـت لابـ» .3

المنالائلاابـن حنبـل احمـد، . )«فکل مـاذب  لییراللـه فـلا یوکـل لحمـه»للکوکبپ قال و لایاجبن( اکره کل ش( یذب  لییرالله 
  .183-175، ص8ج ،والرسلائلاالمروی اعنااتملامااحمدابناحةبلافیاالعق دة
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علاوه بر آن، کسان( کـه از جانـب میـت ذبـ   .اهب نه بدعت است و نه شرکمذ ۀدید ائم
باشد و در این صور  کار آنهـا نـه  ، هدا آنها با این کار تحصیل رضای اله( م(نمایند (م

 .را به دنبال داردخدا  یترضا یبلکه چنین کار  ،مکروه است و نه حرام و نه شرک

 الله ری. حلف به غ6
فرلَ فرمایـد:  زیرا خداوند م( ؛الله شرک است یرلوهاب، حلف به غاز دید محمد بن عبدا

َْ حلر  بغيرُ »فرماید:  م( و در روایت آمده که پیامبر تجعلوا لله انداد وانتم تعلمون
 1«شده است. ککه به غیر خدا قسم بخورد، کافر یا مشر  (کس ؛الله فقد كفُ او اشُک

کـه امـام  ه شـرک اسـت و نـه حـرام، چنـانمذاهب، قسم به غیر خدا نـ ۀاما از دید ائم
 ینکـهماننـد ا ؛الله سـوگند یـاد کنـد بـر او کفـاره نیسـت یرهر کس به غ»گوید:  شافا( م(

 2 «.کفاره نیست یبگوید: سوگند به کابه و سوگند به سر فلان )بر چنین سوگند 
و  گوید: من از محمد بن ادریس شنیدم: کس( که با اسم الله سوگند یاد کنـد ربیع م(

زیرا اسماء خدا غیر مخلوق هستند و هر کس سوگند  ؛سوگندش را بشکند بر او کفاره است
زیرا آنها مخلـوق هسـتند و اسـماء الهـ(  ؛به کابه یا صفا و مروه یاد کند بر او کفاره نیست

 3مخلوق نیستند.
آید که از دیدگاه او قسم به غیر خدا نه شـرک اسـت و نـه  دست م( بهاز عبار  شافا( 

، ینافذ نیسـت و لـذا درصـور  شکسـتن چنـین سـوگند  یرمت دارد، تنها چنین سوگند ح
 ای وجود ندارد. کفاره

آیا سوگند به جانم یا سوگند به جان تو مکـروه »: من از احمد پرسیدم: گوید (اسحاق م
کـه  آیـد (دست م مذاهب به ۀاز اقوال ائم 4«دانم. (من در این حرج( نم»استپ او گفت: 

                                                 
 .33-25ص ،کتلاباتوح دابن عبدالوهاب محمد،  .1
 ،مةلاقبااتمالاماالشالافعیاللارازیفخرالدین،  ،رازی. )«کفارة علیه کما اذا قال والکابة، ورلس فلانان من حلف بییرالله لا » .2

  .115ص

حدثنا سلیمان بن احمد ثنا زکریا الساج( قال: سمات الربیع یقول: سمات محمد بن ادریـس یقـول مـن حلـف باسـم اللـه » .3
الکابة او الصفا و المروة فلیس علیـه کفـارة لانـه مخلـوق و ذالـب فحنث فالیه کفارة لان اسماء الله غیر مخلوقة و من حلف ب

  .117، ص3، جوطبقلا ااتصق لا احل  ااتول لا نایم احمد بن عبدالله،  اب( ،اصفهان(. )«لیس بمخلوق

ابـن حنبـل . )«قول احمد فیمن قال لامری و لامرک قال اسحاق قلت: یکره لامـری و لامـرکپ قـال: مـا اعلـم بـه بأسـاا » .4
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، حـال ینولـ( درع ؛اسـت (خدا نه حـرام اسـت و نـه شـرک، بلکـه کـار مبـاح قسم به غیر
 .یستقسم یاد کردن نافذ ن گونه ینا

 گیری نتیجه
ــه تکفیــر مســلما گروه ،در زمــان صــحابه ــد کــه ب ــد خــوارج بودن  نانهــا و افــرادی، همانن

افراطـ( اسـت کـه در ایـن  یپرداختند و در زمان حاضر نیز وهابیت، یک( از آن گروها (م
اثبـا  رسـیده و قطاـاا چنـین  به مذاهب ۀائم یها گرفتن وهابیت از آموزه پژوهش، فاصله

 فروان( دارد. یرتأث گری (افراط از برای جلوگیری ای نتیجه
باشـند،  پیـرو آنهـا م( ،اهـل سـنت مذاهب که اکثـر مسـلمانان   ۀبا توجه به نظرا  ائم

را  (عمل ینکهصرا ا ن حفظ شود و بهتکفیر مسلمانان جایز نیست و باید حرمت و ایمان آنا
توان بر مانای  انجام دهند یا گفتاری را بگویند که دارای چند جهت و چند مانا است، نم(

 کفر و شرک حمل نمود.
شـود  منته( به شرک م( (خدا و طلب از ارواح اولیا و نذر و مانند آن، وقت یرخواندن غ

ـا اگـر بـه ؛بودن صدق نماید« الله مع»خدا قرار داده شود تا  که غیر خدا در حد    ای گونـه ام 
مقام مانوی، او را مجرای فـیض  سبب ول( به ؛خدا بدانند یازمندن باشد که غیر خدا را عبد  

و اعتقـاد داشـته باشـند کـه خـدا بـه حرمـت و برکـت او نیازهـا را درصـور   دانسـتهالهـ( 
 .در این صور  هرگز شرک نخواهد بود ،نماید مصلحت برآورده م(

  

                                                 
  .175ص ،8ج ،المنلائلاوالرسلائلاالمروی اعنااتملامااحمدابناحةبلافیاالعق دةحمد، ا
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